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 مقدمه

عنوان الهی تاکید دارد که بهنام آشنایی است. فرجالهی کنند، کاظم فرجبرای کسانی که مسائل کارگری را در ایران دنبال می

ویژه در شرایط امروز جامعه که با توجه به گستردگی بخش خدمات، درصد او، به اعتقادمعرفی نشود. به « فعال کارگری»

ای عام ظیفهویابی در راستای منافع صنفی، دهند، تلاش برای سازمانبگیران تشکیل میبالایی از جمعیت را کارگران و حقوق

یابی معنای عام آن نیز گره بخورد. بنابراین روشن است که سازمان بهکارگر  طبقه  تواند با منافع می تا  ینهاو همگانی است که 

وگوی گیرند. در این گفتوگو نیز بارها و بارها مورد استفاده قرار میهای مهمی هستند که در این گفتدهی کلیدواژهو سازمان

 وزه  حهای شود. از توصیف وضعیت با اشاره به بحرانهای مختلفی سرک کشیده میبنا به عمومیت بحث به حوزه طولانی،

و  یابی نیروهای کارها گرفته، تا توصیف وضعیتِ تشکلبه آن رانیبگحقوقهای کارگران و مزد و ها و واکنشکار و کنش

 ها و موانع پیوند میانها و امکانو نسبت میان جنبش کارگری با دیگر جنبشماند جا محدود نمیموانع آن. البته بحث به همین

 .به بحث گذاشته شده است ضرورتا  ها نیز آن

 

 اول: توصیف وضعیت

نیم، ک عطف تلقی نقطه  ای متمایز و حتی نوعی های کارگری، دههلحاظ کنشنود را، به دهه  رسد که بتوانیم نظر میبه :انکار

های پیشین، تنها در این دهه است که مسائل مربوط به های کارگری در دههها و مقاومترغم وجود انواع کنشچراکه به

تواند این حوزه را با سرپوش کند که گویی دیگر کسی نمیشود و همه را درگیر میکارگران آنچنان در سطح عمومی مطرح می

ای خود هکم بخشی از این آگاهی عمومی را به بحراندیده بگیرد. هرچندکه شاید بتوانیم دستهای انتزاعی انکار کرده و ناایده

همین اند که دیگر همگان مجبورند به فرآیندهای منتج به این وضعیت فکر کنند. بهرفتهجا پیشوضعیت نسبت بدهیم که تا آن

یم و سپس وارد بحث اصلی بشویم که در این وضعیت اول لازم باشد که یک توصیفی از وضعیت بده وهله  دلیل شاید در 

بگیران و تمامی تر از آن کل مزد و حقوقهایی از طرف جریانات کارگری و حتی وسیعها و واکنشخاص، ما با چه کنش

 .ایمهایی در این حوزه دارند، مواجه بودههایی که دغدغهجریانات و گروه

عطفی در جنبش اجتماعی ما بطور عام دانست. این دهه  نقطه  شود که شما هم گفتید، میطور نود را همان دهه   :الهیکاظم فرج

اجتماع و بخصوص روابط کارگری و مناسبات کار و  عرصه  ای پر از رویدادهای متضاد و متناقض در توان دههرا می

 .سرمایه ارزیابی کرد

 هجوم به حقوق نیروی کار

، در راستای 1391ایم. از مهر کارگر مواجه بوده طبقه  حقوق کار و منافع  حوزه  ین تهاجم به تراز یک سو در این دهه با سنگین

مطرح شد که رهاورد عبدالرضا شیخ، وزیر کار وقت بود. در همین راستا « شاگردی-استاد»سازی نیروی کار طرح ارزان

تخصصی آن است که  ته  یکمشورای اشتغال و  مواجه شدیم که محصول نهادی به نام« کارورزی»چهارسال بعد هم با طرح 

 سالانه  جای افزایش برد. همچنین بهسازی آن پیش میکارگماردن نیروی کار را در راستای ارزانهای مربوط به بهسیاست



رغم هنی بایم. یعهای زندگی، در این دهه کماکان اما با شدتی بیشتر با سرکوب مزد مواجه بودهمزد متناسب با تورم و هزینه

وکار پیشگیری از تورم، ایجاد رونق در فضای کسب بهانه  گیرد، به هایی که در شورای عالی کار درمیزنیها و چانهانواع بحث

و یا پیشگیری از اخراج نیروی کار توسط کارفرمایان، همواره از افزایش اسمی دستمزدها متناسب با تورم جلوگیری شده 

چیزی اضافه نشده و  درواقعیش اسمی، چراکه اگر به همان میزان تورم به دستمزدها افزوده شود، کنم افزااست. تاکید می

رکوب اش سافزایش مخارج نیست، معنای عملی اندازه  که رقم افزایش مزد به خرید حفظ شده است. بنابراین زمانیقدرت صرفا  

ویژه نرخ تورمی که به سبد کالاهای موردنیاز خانوارهای به مزد است که در تمام این دهه، با توجه به نرخ واقعی تورم، و

 ژه  یودر این دهه شاهد افزایش مناطق آزاد تجاری و مناطق  ضمنا  ایم. گیرد بطور مستمر با آن مواجه بودهکارگری تعلق می

ای جز های مصرفی که نتیجهکالا ه  یوریبها، علاوه بر پوشش قاچاق و ورود های آنایم که یکی از ویژگیاقتصادی هم بوده

کارگماری نیروهای کار با شرایطی های تولیدی داخل و در نتیجه بیکاری روزافزون نیروی کار ندارد، بهماندنِ ظرفیتمعطل

اجتماعی هم در این دهه بطور روزافزون خدمات بهداشتی  نیتأمهای تر از سایر مناطق است. از نظر سیاستمراتب سختبه

شده، اجتماعی کاهش یافته است؛ یعنی افزایش سهم پرداختی بیمه نیتأمشده به نیروهای تحت پوشش سازمان رائهو درمانی ا

 .شدن روزافزون داروها و اقلام بهداشتی )بخصوص خارجی( از شمول بیمهو خارج

ه باید تاکید کنم که نفی سازی مواجه هستیم. البتهای لابی سرمایه موسوم به خصوصیهمچنین در این دهه با اوج فعالیت

کار خیلی تفاوتی ندارد که کارفرما بخش خصوصی باشد یا  بقه  طسازی نیست. برای دولتی دییتأمعنای سازی، بهخصوصی

سازی در ایران اتفاق افتاده، درواقع نوعی فساد چه تحت عنوان خصوصیدولتی. مهم قوانین حاکم بر روابط کار است. اما آن

آن اموال عمومی به حراج گذاشته شده و به قیمت بسیار پایین به بخش  واسطه  بهدولتی است که  گسترده  و یافته سازمان

هدفی ندارد  عمدتا  گیرد، ها را تحویل میها و بنگاهکه کارخانهشود. این بخش خصوصی زمانیخصوصی خاص واگذار می

حب کند و یا اینکه استثمار و فشار وارده بر نیروی کار را افزوده که موسسه را تعطیل و منحل کرده و اموال آن را تصاجز آن

 .ها را کاهش دهدو خدمات و دستمزد آن

های مستقل کارگری نیز است. تنها در شرکت واحد ثمرسازی سندیکاها و تشکلخنثی و بی دهه  در عین حال این دهه، 

شده و مالهای اعسیاست جه  ینتایم. اما در مستقل کارگری بودهتپه شاهد پیدایش سندیکای رانی تهران و نیشکر هفتاتوبوس

که فاقد سیاست سندیکایی و قدرت بسیج طوریشوند، بهها هم ناکارآمد و ایزوله میسرکوب و اقدامات پلیسی و امنیتی، همین

جا، بخصوص در جا و آنینشود. در اشوند. در مقابلِ این تهاجم و تعرض هم نوعی سکوت نسبی یا درماندگی دیده میمی

هایی شدگان مواجه هستیم که البته اعتراضاجتماعی به حقوق بیمه نیتأمسازمان  افته  یسازمانهای مورد بازنشستگان با تهاجم

یری وچشم است که چگونه از آن جلوگکه خود داستانی پرآب-یافتگی دلیل پراکندگی و نبود سازمانگیرد اما بهبه آن صورت می

 .اندتاکنون کاری از پیش نبرده -کنندهای زرد و فرمایشی را تحمیل میرده و در مقابل آن تشکلک

 هاها و واکنشکنش

رگر کا طبقه  نظیر حرکات اعتراضی و گاه سراسری و روزافزون اما روی دیگر سکه این است که در این دهه، ما افزایش بی

هم گفت با تناقضی هم همراه است. ابتدا اجازه دهید نگاهی به آمار اعتراضات و که خوابینیم که چنانرا در سطوح مختلف می

با تجمعات و اعتصابات کارگری مکرر در  1391ها ثبت شده است. در سال های صنفی کارگری بیاندازیم که در رسانهتجمع

دار های دامنهشاهد اعتصاب 1393و  1392های کوچک مواجه هستیم. در سال تپه، نورد و لوله ساوه و بسیاری از کارگاههفت

ی مستمر هایافته در بافق و معادن چادرملو هستیم که حتی کل شهر به تعطیلی کشیده شد. هدف این اعتصابسازمان نسبتا  و 

تجمع و  365، بجز بخش معادن 1393سازی بوده است. در سال ها افزایش حقوق، امنیت شغلی و لغو خصوصیدر این سال

رسد، از جمله اعتصاب قطار می 515تعداد اعتراضات به  1394صنفی در سرتاسر ایران ثبت شده است. در سال اعتصاب 

بنگاه  653در  مجموعا  مورد تجمع  1264، 1395سنگ. در سال فولاد و چدن و همینطور معادن زغال حوزه  شهری اهواز، 

 شاناران و معلمان را داشتیم. برعکسِ معلمان که تحرکاتهای سراسری پرستروی داده است. از جمله در این سال اعتصاب

اند، که تعداد اعتصابات زیاد بوده و موضوعات مشترکی هم داشتهیافتگی بوده است، در مورد پرستاران با آندارای سازمان

ده محیط کار هم کشی ها برقرار نشده است. در همین سال شمار اعتراضات کارگران که به بیرون ازپیوند بین آن رشته  یک 

اصلاح  حه  یلاعلاوه شروع جنبش بازنشستگان و همینطور اعتراض نسبت به برابر سال قبل بوده است. بهسه با  یتقرشود، می

 689اعتراض صنفی در  1340، 1396قانون کار را هم شاهد بودیم که توانست مانع از تصویب و اعمال آن شود. در سال 

 1397تپه و آذراب اراک. باز در سال ه هپکو در اراک، فولاد اهواز، سیمان درود، بازنشستگان و هفتایم، از جملواحد داشته

اعتصابات سراسری معلمان، رانندگان کامیون، اعتراضات معیشتی کردستان و اعتصاب سراسری بازاریان را داریم که البته 



تگی و آگاهی طبقاتی درون هر یک از این واحدها، اما یافاین آخری از نوع متفاوتی است. اما در کنار نوعی سازمان

ای بین این اعتصابات گسترده با یکدیگر وجود ندارد. درواقع نوعی پراکندگی وجود دارد. ملاحظهیافتگی و ارتباط قابلسازمان

ت و این تناقضی اس کردند، پیوندی میان اعتراضات وجود نداشته استتپه که از یکدیگر حمایت میبجز فولاد اهواز و هفت

دوم  مه  یناین اعتراضات هستیم، اما در  گستره  هم همچنان شاهد افزایش  1398اول سال  مه  ینشود. در که در این دهه دیده می

دلیل سرکوب شدید وقایع آبان، پاندمی کرونا و فضایی که پس از ترور قاسم سلیمانی بوجود آمد، اعتراضات و این سال به

یابد. در همین فضا است که شاهد حضور اثرگذار بسیج دانشجویی در بسیاری از مناطق می ملاحظه  قابل تحرکات کاهش

ناه کشاندن تجمعات صنفی داشتند. در پسکوتای در بهملاحظهتپه هستیم که نقش قابلحساس کارگری بخصوص فولاد و هفت

رغم وجود پاندمی به 1399معات صنفی هستیم. در سال مورد بازداشت کارگران در تج 123سرکوب، شاهد  چرخه  همین 

مورد تجمع ثبت شده  1915که طوریتوجه تجمعات اعتراضی صنفی هستیم بهکرونا و محدودیت تجمعات، شاهد افزایش قابل

لایل آن مورد مربوط به پرستاران و کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی بوده است که شاید یکی از د 82است و از این میان 

ایم که با مورد هم اعتراضات مربوط به بازنشستگان داشته 262ها بوده است. وجود پاندمی و فشار مضاعف وارده بر آن

هاست. بطوری ها نشان از افزایش فشار از طرفی و رشد آگاهی از طرف دیگر در میان آنتوجه شرایط جسمانی و سنی آن

هم اگرچه هنوز آمار نهایی نداریم  1400شان بودیم. در مورد سال به خیابان آمدنرغم شرایط پاندمی شاهد افزایش که علی

 .اما در تداوم همین روند افزایش روزافزون اعتراضات را شاهد هستیم

 

 

طور که گفتم این است که در این دهه شاهد نوعی تناقض هستیم. از یک طرف توانیم از این روند نتیجه بگیریم، همانچه میآن

یافتگی درونی دارد، اما از طرف دیگر جمعات پرُشمار، گسترده و سراسری که نشان از نوعی آگاهی طبقاتی و سازمانت

نیافتگی در برقراری پیوند میان این حرکات که باعث نوعی پراکندگی شده است؛ امری که خود نقیض این پدیده، یعنی سازمان

های امنیتی دارد. همین هم باعث این شده این پرونده واسطه  بهاز قوانین و هم  متأثریافتگی، هم حکایت از ممانعت از سازمان

ملاحظه و پایداری دست یابند. البته ممکن است دستاوردهایی داشته باشند و امتیازاتی تجمعاتِ پراکنده نتوانند به نتایج قابل

ده کارگر بازستان طبقه  روابط قانون و حقوق  حوزه  یه به های بعدی سرماهجوم ه  یسابگیرند، اما این دستاوردها به سرعت در 

اده، افتهای عقبتأخیرافتاده و حقوقتر بحث کنیم، حرکت در راستای تحقق مطالبات بهشوند. اگر بخواهیم مقداری عاممی

جنبش  گردد به ضعفاین برمی پیوستگی ندارد.همسراسری تبدیل شده اما متأسفانه به مبارزه  عام به یک  مبارزه  عنوان یک به

 .رغم داشتن پتانسیل لازم، نداشته استیافتگی را علیکارگری ما که آن سازمان

های غیرکارگری ای است که مسائل و مطالبات کارگری در سطح عام جامعه مطرح شد و حتی گروهنود از این لحاظ دهه دهه  

هایی حیطشود و تجمع در مشود، راه بسته میکارگری به خیابان کشیده می هم با این قضیه سروکار پیدا کردند. وقتی که حرکات

های غیرکارگری هم با این قضیه ها رفته و خانوادهها به خانوادهگیرد، یعنی مسئله از طریق اینغیر از محیط کار صورت می

طف را ع نقطه  رغم آن، اگر عطف است. اما علیتوانیم بگوییم که این دهه یک نقطه معنا میاینکنند. بهسروکار پیدا می نوعا  

ایم. یعنی توانیم بگوییم که ما هنوز در این نقطه گیر کردهگاه می. آنابدییمجایی بدانیم که منحنی تغییر شکل و یا تغییر جهت 

 ادامه  ت امکان توان گفت که در این وضعیشان زندگی کنند. حتی میخواهند در وضعیت قبلیهای زیادی امروز نمیگروه

ی توانند به زندگکنند و چگونه و با چه ابزاری میخواهند و طلب میشان وجود ندارد. اما اینکه چه نوع زندگی میزندگی برای

 .بهتر برسند، راز یا دلیل توقف جنبش اجتماعی ما در معنای عام آن است

ندک، شاهد تقاضا برای افزایش دستمزد نیستیم، یعنی ضعف بزرگ این دهه این است که ما به جز موارد ابنابراین نقطه

شود تا دلیل با تحقق اولین بخش کوچک از مطالبات، سکون حاکم میهمینبه قا  یدقمطالبات تدافعی بوده است و  عمدتا  مطالبات 

تغییرجهت منحنی هستیم.  نقطه  عطف است و ما هنوز در آن  نقطه  بعدی که این اتفاق باز رخ بدهد. در نتیجه این دهه  مرحله  

 .هنوز این تغییر جهت تحقق نیافته است

 



 

 یابی و موانع آنتشکل

چه  تدافعی و صرفا  های کارگری. چه برای فراروی از مطالبات یابی و نقش تشکلرسیم به اهمیت تشکلجا میدر این :انکار

ه یابی هستیم. البته کهرحال نیازمند حدی از تشکلنامید، بهمییافتگی سازمان ه  یساچه شما رشدِ آگاهی طبقاتی در برای آن

رسد جز چند استثناء توفیق زیادی در نظر میتجارب ارزشمند معلمان و چند نمونه از کارگران را نباید نادیده گرفت، اما به

 کنید؟ایم. این فرآیند را چطور تحلیل میاین امر نداشته

توانیم یم عمدتا  یابی چیست. موانع را موانع تشکل اساسا  های مستقل نداریم و ش که چرا تشکلدر پاسخ به این پرس :الهیفرج

های دیگر، از به دو دسته تقسیم کنیم. یک سری موانع قانونی هستند. در قانون کار فقط سه نوع تشکل شناسایی شده و تشکل

کنند، های مستقل یا سندیکایی اقدام مین برای ایجاد تشکلشناسد. وقتی کارگرابه رسمیت نمی اصلا  جمله سندیکای کارگری را 

تپه، شرکت واحد و هفت نمونه  شوند. البته برای مثال در اندازی و مخالفت دولت و عوامل حراستی مواجه میبا سنگ عملا  

 گذشته  فشارها، سندیکای رغم تمام شدند که علیدلیل وجود نهادها از پیش از انقلاب، کارگرانِ این دو مجموعه موفق میبه

ود ششان پایمال میکنند حقوقگری احساس میخودشان را که هرگز منحل نشده بود، احیا کنند. اما کارگران در روند مطالبه

ار از ابز تواند با استفادهشود. یعنی کارفرما میاند فعالیتی داشته باشند، اخراج شده یا قراردادشان تمدید نمیو هر زمان خواسته

قرارداد موقت کار که در اختیارش است، بدون توسل به ابزارهای امنیتی، فعالیت کارگران در امور صنفی را محدود کند. 

پس مانع دوم، نبود امنیت شغلی است. مانع سوم اما مانعی ذهنی است. یعنی رسیدن به این ذهنیت که برای نیل به اهداف، باید 

کرد و تشکل یا نهادی موردنیاز است که این امور را پیگیری کند. رسیدن به این نقطه، یافته عمل طور جمعی و سازمانبه

کارگر ما در سطح کلان فاقد چنین آگاهی است. تازه  طبقه  توان گفت که خواهد و بطور عمده میحدی از آگاهی طبقاتی را می

م که در انتخاب نوع تشکل، مشکلاتی وجود دارد. آیا بینیشود، باز میشود و مانع ذهنی برطرف میوقتی این آگاهی محقق می

نظر سندیکا را انتخاب بکنند، یا شوراهای کارگری برپا بشود یا هر نوع دیگری از تشکل. این مسئله همواره محل اختلاف

ز شمول ا مقایسی که حتیهای کوچکبوده است. مانع بعدی، بحث پراکندگی کارگران است. بسیاری از کارگران ما در بنگاه

وقتی تعداد زیادی از کارگران در یک محیط مشغول به کار باشند، استعداد  عتا  یطبقانون کار هم خارج هستند، مشغول به کارند. 

هایی از خدمات اشتغال دارند، مانند خدمات یابی دارند. اما نزدیک به نیمی از کارگران ما در بخشتری برای تشکلبیش

های ذهنی ماندگیسری توهمات و عقبکه این امر ریشه در یک–دانند ه حتی خود را کارگر نمیپزشکی، اداری و آموزشی ک

 چنین است؟ روشنکارگر این طبقه  صدساله، سطح آگاهی  نه  یشیپشود که چرا با وجود دارد. سرانجام این پرسش مطرح می

یافته عناصر آگاه سازمان یهاتلاشو در پرتو  یگرمطالبهاست پیدایش آگاهی امری خودبخودی نیست و در روند مبارزه و 

یا وقتی التهاب سیاسی داریم، سرریز آن در میان کارگران  ۳۲آید. گاه وقتی جامعه ملتهب است، مثل سال وجود میطبقه به

ترتیب، این. بهشودها هم پیدایشان می، تشکل۵۷های سال شود. وقتی احزاب فعال باشند، مثل حزب توده یا گروههم دیده می

قاتی طب-های صنفیشود. گریزی از تلاش برای ایجاد تشکلکارگر می طبقه  گیرد و وارد عنصر آگاهی در پروسه شکل می

 .مستقل از دولت و کارفرما و احزاب نیست. البته منظورم از استقلال از احزاب، پرهیز از اظهار علائق سیاسی نیست

 یاسیدوم: گذر از امر صنفی به امر س

شان را مورد بررسی قرار داد. گیری همراه بود که باید هرکدامتوصیفی که شما از وضعیت به دست دادید با دو نتیجه :انکار

رسد که یک دلیل این وضعیت نظر میها. بهشان؛ و دوم ویژگی تدافعی آنبودنرغم سراسریاول عدم پیوندیافتن مبارزات به

ار سو آن پیوندها برقرواقع وقتی وجوه سیاسی مسائل دیده نشود از یکامر سیاسی باشد. به ناتوانی در گذر امر صنفی به

ا به مطالبات ر تا  ینهاشود و از سوی دیگر فقدان آن دیدگاهی که سازوکارهای اصلی مسبب وضعیت کنونی را نشانه رود نمی

روی کم پتانسیلی جهتِ پیشها هستند، اما دستهی گروهگر حقوق بدینشان کاملا  دهد که گرچه ها و منافع جزئی تقلیل میسهم

یشروی رسد که اندکی پنظر میواقع بهمدنظر شما هم پیوند داشته باشد. به نکته  کنند. شاید این به آخرین در مطالبات ایجاد نمی

راهی به وجود آمده است: یا رسد نوعی دونظر میسیاسی در مطالبات با کاهش همراهی بدنه همراه شده است. این است که به

ماندن در سطح مطالبات صنفی و برخورداری از مواهب همراهی بیشتر بدنه؛ و یا فراروی سیاسی از این مطالبات به باقی

 .بهای پذیرش همراهی کمتر بدنه



ستی کنیم. باور نادر داریم روشن« مطالبات صنفی»و تعبیری که از « صنف» واژه  اجازه دهید اول تکلیف خود را با  :الهیفرج

 ه  واژسال پیش کند. در ادبیات کارگری پنجاهداری اطلاق میهای شغلی پیشاسرمایهبه گروه عمدتا  وجود دارد که صنف را 

داری های شغلی پراکنده و پیشاسرمایههای کوچک یا به رستهبه کارگران شاغل در کارهای دستی و کارگاه عمدتا  « صنوف»

لبات مطا»کارگر توجه کنیم. برای همین بهتر است از  طبقه  ما باید به بار طبقاتی این واژه در ارتباط با شد. اما اطلاق می

بودن شاغل دلیل کارگربودن بطور عام یاصحبت کنیم. درواقع مطالبات صنفی کارگران، مطالباتی هستند که به« طبقاتی-صنفی

افزایش حقوق، امنیت شغلی، شرایط بهتر محیط کار و... همگی مطالبات گیرد. ها تعلق میدر رشته یا کارگاهی خاص به آن

کارگر است. این مطالبات  طبقه   افته  یسازمانکارگر است و تحقق این مطالبات منوط به حرکت وسیع و  طبقه  مربوط به تمامی 

دانند که باز هم اقتصادی می صرفا  ت صنف را مترادف با مطالبا واژه  دلیل گروهی همیناند. بهمطالباتی اقتصادی عمدتا  

ته و یافاقتصادی مزد و شرایط محیط کار نیز احتیاج به کار سازمان صرفا  برداشتی نادرست است. برای تحقق مطالبات 

ها است. بنابراین حتی برای تحقق کوچکترین مطالبات متشکلی داریم که هدف آن اجرا یا تغییر برخی از قوانین و برداشت

کارگر نیازمند نوعی ورود به سیاست است. مطالبات صنفی یعنی مطالبات حقوقی و طبقاتی کارگران. این مطالبات  طبقه  نیز 

زایش تواند از افبر حسب اینکه سطح رشدیافتگی جامعه و رشدیافتگی آن طبقه و یا آن بخش از کارگران در چه حد باشد، می

هدایت و مدیریت جامعه باشند را شامل شود. منتها اینکه چه موقع،  گرفتندرکنترلحقوق گرفته، تا اینکه خواهان مشارکت و یا 

 کارگر دارد. پس وقتی از مطالبات صنفی صحبت طبقه  یافتگی کدام مطالبه مطرح شود، بستگی به توازن قوا و میزان سازمان

توان از منظر صنفی طرح وزش را هم میآم حوزه   مثلا  مطالبات اقتصادی درون محیط کار نیست.  صرفا  کنیم منظورمان می

 چه  یدراز  تواندشان است. کارگر میکرد. طبیعی است که فرزندان کارگران باید در این جامعه تحصیل کنند و این حق طبیعی

گران  یلتحص نه  یهزآموزان و دانشجویان ما برای تحصیل هزینه بپردازند و تا این حد اش بپرسد چرا باید دانشسازمان صنفی

بینیم که از موضع صنفی طرح شده است و به احزاب سیاست است، اما می حوزه  باشد؟ طرح این مطالبه مستلزم ورود به 

بارز دیگر بحث  نمونه  توانند در این خصوص موضع خود را داشته باشند. ها هم میسیاسی بستگی ندارد، هرچند که آن

شوند و سیاست می عرصه  ناخواه وارد جا کارگران خواههد آن بودیم. در اینتپه شاسازی است که در هپکو و هفتخصوصی

ی هایشوند؛ در رابطه با همین مسئله هم گروهبراساس منافع خود با آن مخالفت کرده و خواهان لغو مصوبات مربوط به آن می

ان آزادی نمایندگان خود بشوند. تشکل شود که خواهها مطرح میشوند و این امر هم در میان آناز کارگران بازداشت می

ها ها نیز باید وارد شده و خواستار آزادی نمایندگان، و فراتر از آن خواستار آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی رسانهمتبوع آن

ت و چگونه قکه چه وگویم که ورود به ساحت سیاسی ناگزیر است اما اینو لغو سانسور بطور کلی شود. بنابراین بار دیگر می

 .طلبدباید وارد این عرصه شد دقت و ظرافت زیادی می

های صنفی کارگری سیاست که تشکل عرصه  سیاست وجود دارد. یک نگاهِ ورود به  عرصه  درواقع دو تعبیر از ورود به 

 ساختارشکن نیستند، هازنی درون ساختار موجود جامعه است. این تشکلورزی و چانهدارند این است که نوعی سیاست معمولا  

سیاست نیز شده خواهان  عرصه  ای وارد بالاترین صورت گستردهشوند و حتی ممکن است بهسیاست می حوزه  یعنی وارد 

گذاری مختلف کشور خواهان داشتن نماینده شوند. های مختلف اجرایی و قانونمشارکت در مدیریت جامعه بشوند و در ارگان

های ها برخاسته باشد. تفاوت سازمانها و اتحادیهجمهوری از همین تشکلل ممکن است کاندید ریاستدر کشوری مثل برزی مثلا  

یاسی های سها و سندیکاها( با احزاب سیاسی و ایدئولوژیک کارگری در این است که احزاب و سازمانصنفی کارگری )اتحادیه

ست شوند؛ نیازمند توضیح نیاسی و حتی گرفتن حاکمیت میایدیولوژی و سیاست، مشارکت در امر سی عرصه  وارد  ما  یمستق

و متاسفانه احزاب و سازمان سیاسی مستقل  فعلا  دانند که حاکمیت داشته باشد. البته ما در ایران کارگر می طبقه  چون حق 

ه، یاست مذاکرس عرصه  های صنفی کارگری در راستای تحقق مطالبات خود ناگزیر از ورود به کارگری نداریم. اما تشکل

ها و زنیهای صنفی کارگری شرکت در مذاکرات و چانهشوند. کار سازمانورزی با وزیر و وکیل میزنی و سیاستچانه

 .ها البته بحث دیگری استشرط داشتن برنامه است. میزان موفقیت آنبعضی ائتلافات به

که باید مستقل از اها و حتی شوراهای کارگری ضمن آنها، سندیکهای صنفی کارگری، اتحادیهلازم به تاکید است سازمان

 ها و احزابشان داشتن تعامل و ارتباط متقابل با گروهدولت، کارفرما و احزاب سیاسی باشند اما شرط موفقیت و کارآمدی

های صنفی های ایدئولوژیک کارگری نیز تنها در تعامل و ارتباط با سازماناست. در سطح کلان قضیه، احزاب و سازمان

بر یکدیگرند، اما هیچکدام جای دیگری را  مؤثرتوانند دستاوردهای پایدار داشته باشند. یعنی این دو مکمل و کارگری می

امری که –گیری کند گیرند. نباید توقع داشته باشیم که سازمان صنفی کارگری در تمام امور جامعه دخالت کرده و موضعنمی

توان انتظار داشت که در همچنین از یک سازمان سیاسی و ایدئولوژیک هم نمی -شته باشندها انتظار داممکن است خیلی

سیع و پشتوانه  دهی بزند، چراکه تحقق مطالبات صنفی نیازمند داشتنِ های کار با سطح آگاهی پایین دست به سازمانمحیط



 های سیاسی، مذهبی وایدئولوژیک و وابستگی رغم داشتن مطالبات مشترک، رشد آگاهی و یا باورهایکارگرانی است که به

 .قومی یکسان ندارند

یافتگی و آگاهی طبقاتی کارگران به میزان سازمان کاملا  شما درست نباشد. این امر  سؤالمطرح در  دوگانه  بنابراین شاید 

وند. سیاست نیز وارد ش عرصه  های صنفی وابسته است که تا چه حد بتوانند در عین حفظ ارتباط با بدنه، در عضو در تشکل

های صنفی برای کارآمدی بیشتر ناگزیر از من ساختار درونی تشکل ده  یعقای که باید در نظر گرفت این است که به نکته

هایی داشته باشند که تمام ارکان و مناصب انتخابی باشند، تمام داشتن نوعی محتوا و مضمون شورایی هستند. یعنی اساسنامه

معی، و نه خرد ج ه  یبرپاها ها و مسئولیتها، گزینشا قابل نظارت، بازبینی و جایگزینی باشند. یعنی تمام تصمیمهمسئولیت

همراهی بدنه هم وجود خواهد داشت. وقتی یک  حتما  های خاص هرکدام از افراد انجام شوند. وقتی این اتفاق بیفتد، گرایش

های سیاسی در چارچوب ساختارهای موجود تاثیرگذارتر باشد. اند در عرصهتوتشکل صنفی دارای قدرت بسیج بالا باشد می

تشکل  های خود آنطبقاتی است که این نیز به سیاست-وابسته به سطح آگاهی صنفی کاملا  ها کارآمدی و مفیدبودن این تشکل

های است که باید کمیسیون گردد که چقدر اهداف و مطالبات صنفی را در درون خود آموزش داده است. این هم امریبرمی

 .مختلف آن سازمان به آن بپردازند

کارگر است. اگر در یک بنگاه یا سازمان به هر دلیلی سطح آگاهی بالاتر  طبقه  ای که باید به آن توجه کنیم رشد متوازن نکته

 نطقه  مکارگر است. اگر در یک  طبقه  کل  صه  یخصرفته باشد، نباید دچار این توهم و خوشبینی شویم که تعمیم پیدا کرده و 

ز ا لزوما  شود، نباید دچار خوشبینی شویم که گیرد و مطالباتی مطرح میدهد، تجمعاتی صورت میکارگری حوادثی رخ می

 .طریق همین تجمعات تغییرات مهم و اساسی در کل وضعیت خواهیم داشت

 

 

 ها و طبقاتسوم: پیوند میان مطالبات، گروه

نگاه بیرونی به مسائل کارگری و برعکس، تحرکات باید از درون  عوضرسد باور شما این است که به نظر میبه :انکار

ه بحث توانیم بجا میهمین اتفاقا  دهی رشد کند و خصلت عام بگیرد. سازمان ه  یساتواند و باید در بجوشد، ولی این تحرکات می

بینیم که آن پیوندهای لازم میان تحرکاتی که از منطق واحدی د وارد شویم. میضعف اشاره کردیعنوان نقطه بهچه که شما آن

شود اند. البته یک بحثی که بدون هیچ تعارفی نمیکه خیلی از حرکات هم سراسری آن نیعشود. در کنند برقرار نمیتبعیت می

بخشی از ضعف سازماندهی  واقعا  وارد شود و ها پوشی کرد، بحث سرکوب است. این امری است که باید در تحلیلاز آن چشم

ه فقط گیرد کمعنا کل فضای چپ، حتی از پیش از انقلاب یک خصلت زیرزمینی به خود میهمینناشی از همین است. شاید به

اش برسد. اما نهایی نقطه  خواهند که به دهد ناگهان همه میدر لحظاتی که یک اتفاقی مثل یک اعتصاب سراسری روی می

ود و شدهی برقرار نمیسازمان ه  یساون آن مسیری که شما گفتید طی نشده است، آن پیوند میان وضعیت عینی و ذهنی در چ

که،  بینیمکند. اما به هر حال در این شرایط میها و اقشار جامعه هم تجلی پیدا نمیمیان گروه کیارگاندر نتیجه آن پیوندهای 

تر اند. در یک سطح وسیعیکی اساسا  که خودتان هم اشاره کردید، در بسیاری از وجوهشان هایی بعضی از این اعتصاب مثلا  

آورد، در بسیاری از وجوهِ بگیران باشد، آن امری که معلمان را به حرکت درمیحقوق وکه شامل هم کارگران و هم کل مزد 

افتد. ولی آن پیوندِ لازم که فراتر از حرف و شعار می تپه یا هپکوخود تفاوت بارزی با آن اتفاقی ندارد که برای کارگر هفت

که ن آنعی درشود تحلیل کرد؟ البته شود. این را چگونه میبتواند بین این حرکات همبستگی ایجاد کند برقرار نمی واقعا  

ر این دهه وجود داشته که هایی نیز دها و جرقهحرکات واکنشی و تدافعی بوده است، ولی بارقه عمده  طور که شما گفتید، همان

ال توان ادبیاتی را مثعطف ما را ببرد و شمایی کلی از آن تغییر جهت منحنی را نشان دهد. می نقطه  تواند کمی فراتر از آن می

ه های عمومی تولید شدسازی داراییهای مختلف حیات اجتماعی و یا حتی بحث خصوصیسازی جنبهکالایی مسئله  زد که ذیل 

ها جا رسیده که حتی دولتیسازی به آنگیر و عمومی شده است. امروز دیگر بحث خصوصیهمه کاملا  که دیگر طوریبهاست، 

تصور هم دهه قبل حتی قابلهایی بزنند؛ امری که یکاند که حرفتفاوت باشند و بالاخره ناچار شدهتوانند نسبت به آن بینمی

عام را میان تحرکات برقرار کند. آن معلم در  جنبه  ن را دارد که مازادی تولید کرده و آن شاید همین هم پتانسیل ای اتفاقا  نبود. 

دیگر بار هم یککه یکتپه و هپکو، یک چیز را هدف بگیرند، حتی بدون آنتواند با کارگر هفتتهران و یا هر شهر دیگری می

 .را دیده باشند



نود اعتراض به  دهه  دید. بطور حتم یکی از دستاوردهای حرکات مختلف را با هم مطرح کر مسئله  چند  :الهیفرج

هایی که موقع غذاخوردن تلویزیون خانه مردم آورده شد. کم نبود شب همه   سفره  طور وسیع، سر سازی است که بهخصوصی

شان یداد که مشکل اصلهای داخلی یا خارجی مبارزات کارگرانی را نمایش میهم روشن است و یکی از شبکه

سازی در واقع یک نوع فساد در سیستم اقتصادی ماست. اینطور نیست که بگوییم دولت ما سازی بود. خصوصیخصوصی

خیلی دولت صالحی است و این ثروت را در اختیار بگیرد! یا مدیریت دولتی هم درخصوص فساد کم افتضاح به بار نیاورده 

خیلی جدی کارگران با این شکل فساد در مالکیت بر  مبارزه  سازی و خصوصی مسئله  نود پرداختن به  دهه  است. دستاورد مهم 

اشد، این سیستم کارگر تابع ب طبقه  حاکم باشد و تا زمانی که  ه  طبقابزار تولید بود. تا زمانی که مالکیت بر ابزار تولید در اختیار 

چیزی  غیرانسانی باشد. آن اصلا  ظالمانه باشد یا یک جاهایی  تواند یک جاهایی کمترمالکیت ظالمانه است. البته این سیستم می

مالکیت عمومی یا دولتی از ابزار ترین شکل سلبماندهسازی معروف شد، درواقع عقبعنوان خصوصیما به جامعه  که در 

پنهان  ه  ونددهندیپشکلی به جا هم با آن مقابله شد ودرستی در همهکردن آن است، که بهکشی از نیروی کار و یا فشلکار و بهره

 .مبارزات کارگران شد

یافتگی طبقه و مبارزات آن نیازمند حضور عناصر آگاه گفتید. سازمان« جوشش از درون»آن چیزی که شما به آن  درباره  اما 

یافتگی مانبا ساز لزوما  کارگر است، که سازمان یافتگی بتواند از درون بجوشد. این بدین معناست ما  طبقه  و عنصرآگاهی درون 

اه از ایم که نیروهای آگهای کارگری بودهشاهد رشد و پیدایش تشکل طبقهطرف نیستیم. در مقاطعی از تاریخِ این  یخودخودبه

تواند ناشی از حضور از این اتفاق می یبخشاند. دار درون آن طبقه زندگی کردهها قبل با تمام وجود، هدفمند و برنامهمدت

 زه  یگاننماید که فعالان کارگری، با سی، زمانی گسترش و بالندگی جنبش کارگری ایران رخ می دهه  در  مثلا  ب باشد. احزا

اد اند. زبان آنان را یها با کارگران و درون طبقه زندگی کردهحزبی و تشکیلاتی، مدت فه  یوظاز رهنمود یا  متأثرشخصی یا 

بورژوایی محو یا مهار شود ارتباطات و تمایلات خردهاند. این کار موجب میرک کردهها را دو مشکلات آن مسائلگرفته و 

ته باشد؛ ها وجود داشاین اتحاد باید در میان آن نه  یزمگیرد. صرف اینکه بگوییم کارگران متحد شوند که اتحاد شکل نمیشود. به

. یافتگی، بسیار مهم استسیده باشند. درک ضرورت سازمانیافتگی و اتحاد رها آموزش دیده و به ضرورت سازماندر بزنگاه

که کنند! حق هم دارند، سرکوب وجود دارد. زمانییافته عمل کنیم، ما را اخراج میگویند اگر متحد و سازمانکارگران می

 «فعال کارگری»ک شود، امنیتش تهدید شده است. یشود یا قراردادش تمدید نمیزدن و اعتراض، اخراج میکارگر به جرم دم

 های کار حضور داشتههای اندیشمند و صاحب انگیزه، در ابعاد وسیع در محیطباید تمام این مسائل را درک کند. وقتی گروه

تپه گیرد. البته سندیکای شرکت واحد روند دیگری داشته است. در محیطی مانند هفتاز درون شکل می یدهسازمان ده  یاباشند، 

فعالان »شود. این زمانی است که گذارند و محیط هیجانی میمبارزه می عرصه  بات صنفی زیاد شده کارگران پا به یا فولاد مطال

ند، خواهد آشنا شود، ارتباط برقرار کمی« فعال کارگری»کنند با کارگران پیشرو ارتباط برقرار کنند. هم سعی می« کارگری

ننده زآید که ممکن است حتی فسادآور و لطمهها، مسائلی پیش میار این کمکمشاوره بدهد و کمک کند. بسیاری اوقات در کن

دلیل تاکید دارم که این اتفاق و جوشش باید در درون شکل بگیرد. کارگران باید طی یک روند به ایده همینهم باشد. به

واند از بیرون شکل بگیرد. این تدهی نمییابی برسند و عنصر آگاهی به بخشی از وجودشان تبدیل شود. سازمانسازمان

این مشکل وجود داشته است. در  شیوبکمضعف جنبش چپ ما در چهل سال گذشته است. البته پیش از این چهل سال هم نقطه

ماه قبل تا یک سال  6از  شودیماگر دیده  57در انقلاب .[1]، به این قضیه اشاره شده است«یک قرن تلاش»مطلبی با عنوان 

آید، بجز فضای انقلابی، ناشی از کار وجود می، شورای کارگری و سندیکا بهتشکلباره این تعداد بهمن یک 22بعد از 

پیوندهای دیگر  همه  کارگر رفته و  طبقه  ای به سوی و قبل از آن صورت گرفته. عده 55ای است که از سال شدهدهیسازمان

اند. البته منظور این نیست که متخصصی که فعال کارگری است هم مانند یک کارگر ساده کار و زندگی کند. آن را قطع کرده

 سبتا  نهای صنعتی تواند در خیل کارگران خود را بیابد. اینکه افراد متخصص هم خود را کارگر بدانند در محیطمهندس هم می

یافتگی باید این دیوار از میان ها و... کمتر؛ برای سازمانهای اداری مانند معلمان، بیمارستانپذیرفته شده است؛ اما در محیط

هایی هم که ممکن است شکل بگیرند و عناصرآگاهی در درون شکل نگیرد، تشکل یابیسازمانکه انگیزه برود. تا زمانی

ل کارگری باید گسترش یابد و با انبوه کارگران پیوند برقرار کند. اما شاهد چنین چیزی پویایی لازم را نخواهند داشت. تشک

نیستیم، متاسفانه آن چند تشکل هم بعد از یک درخشش اولیه، عقیم شدند و اکنون حتی همان پتانسیل اولیه را هم ندارند. روشن 

داری جدایی ا سرکوب و ایجاد تفرقه از ذات سرمایهامنیت شغلی و سرکوب را هم باید در نظر گرفت. ام مسئله  است که 

. اگر براین باوریم که سرکوب تنها و عامل اصلی وضعیت کنونی است، پس باید فعالیت را متوقف کنیم و منتظر یک رندیناپذ

 بازدارنده  امل سرکوب ع یابی پیدا کنند. با تاکید بر اینکهسازمان اجازه  ناجی باشیم که بیاید حکومت را تغییر دهد تا کارگران 

رغم ای، علیتپهمهمی است، اما به هر حال باید در شرایط موجود کار و زندگی کرد. اگر سندیکای واحدی ایجاد شد یا هفت

ا وجود توان بتوان داشت، توانستند عامل سرکوب و ناامنی را پس بزنند، پس میتمام انتقاداتی که به وضعیت موجودشان می

 .ار کردسرکوب هم ک
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یمنظر دهند. بهکردید که خیلی زود فروغ خود را از دست می اشارههای اولیه ها و درخششسری جوشششما به یک :انکار

ه چندسال پیش وزیر کار وقت گفت ک مثلا  کند. ای که به آن اشاره کردید در سطوح مختلف خود را بازتولید میکه فاصله رسد

ست که همین مسئله و فقدان امنیت شغلی خود مانع مضاعفی برای سازماندهی تی هستند. بدیهیکار ما موقدرصد نیروی 90

گیران بخیلی از مزدوحقوق مثلا  شده را لحاظ کند. یا شود که کارگر رسمی در مطالبات خود کارگر موقتیاست. کمتر دیده می

ها لهمراتب و فاصشود این سلسلهد. چه چیزی سبب میشونکنند، کمتر با کارگران همبسته میچون خود را کارگر تلقی نمی

 بروز پیدا کند؟

هایی که تاچر و با سیاست دوره  تر به قضیه نگاه کرد. نئولیبرالیسم در سطح جهانی، از همان باید به صورت کلی :الهیفرج

لی وجود آورده است. این در حایع بهکارگر انگلستان شد، کار موقت را در ابعاد وس طبقه  یافتگی منتهی به تضعیف سازمان

وزیر را عوض کند. نئولیبرالیسم پس از توانست با یک اعتصاب طولانی حتی نخستکارگر در آن زمان می طبقه  است که 

 استخدام نیروی کار به شدت در دنیا ترویج پیدا وه  یشداری به ارمغان آورد. این سازی کار را برای جهان سرمایهتاچر، موقتی

م که تعداد ای هستییافتگی اختلال ایجاد کند. پس این فقط مختص به کشور ما نیست. اکنون در برههکرد و توانست در سازمان

به بعد دیگر هیچگونه استخدام  73توان گفت از سال کارگران رسمی در هر سازمان، بیشتر از انگشتان دست نیست. حتی می

 کهاند. بنابراین اینگذشته و اکنون همان کارگران رسمی آن دوره هم بازنشسته شده 73سال هم از سال  27ایم. رسمی نداشته

 اندیشه در آن حوزه  دانند جایی است که چپ در سفید، خود را کارگر نمیمهندسان، معلمان و پرستاران یا همان کارگران یقه

بستگی است. برای این مشکل به کار فرهنگی و تئوری ها در ایجاد همشود و نتوانسته که نشان دهد منافع آندچار ضعف می

ق، بر رشته  اند. در ایران تعداد زیادی کارگر برای این گروه که با فضای مجازی هم بسیار آمیخته مخصوصا  نیاز داریم. 

 انقلاب توان سندیکایی برای آنان خارج از محیط کار تشکیل داد؟ ما قبل ازتکنسین برق و مهندس برق داریم. چرا نمی

سندیکایی تحت عنوان سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک داشتیم که البته الان کاریکاتوری از آن جعل شده. اگر بخواهیم به 

انجمن  ها جمع شوند و یککارها و تاسیساتیای خام مطرح کنیم شاید بتوان گفت کافی است تنها پنجاه نفر از برقصورت ایده

قدم نفر در این کار ثابت 50موانعی بر سر راهشان است، اما کافی است همان  قطعا  تشکیل دهند. صنفی، سندیکا یا کانون 

انجام آن را داشته باشند. ضمن اینکه نخواهند بلافاصله انقلاب کنند. یکی از مشکلات جنبش چپ ما این است  ده  یعقباشند و 

دارند خیلی زود آن را به انقلاب منتهی کنند. با چند اعتصاب  وجود بیاید، دوستترین تحرکی در این جنبش بهکه هرجا کوچک

د. ای به جنبش نپیوندنشود عدههمین تفکر هم باعث می اتفاقا  توان ساختار جامعه یا حاکمیت را عوض کرد. کارگری که نمی

 خواهند زود به نتیجه برسندیک کار طولانی و مداوم را ندارند. می حوصله  ها و صاحبان اندیشه نیز کردهبسیاری از تحصیل

 ریاثتتحتداشتند هم  یاهیاولگیری اولیه، درخشش که بعد از شکل ییهاتشکلها دیده شود. بسیاری از و کارشان در رسانه

فت توان گای که بعد از چندسال دیگر نمیاند به گونهیابی، خیلی زود از مسیر اصلی منحرف شدههمین فضا و عطش نتیجه

یافتگی یک بحث است و اقدام درست در این راه بحثی دیگر است. مان تشکل اولیه است. باورمندی به ضرورت سازماناین ه

دنبال فعالیت کارگری بودند به معنای واقعی کلمه خود را وقف کسانی که به 30و  50 دهه  باید راه و مشکلات را شناخت. در 

ت گویم که کارگر نباید در مسائلی که کارگری نیسکارگری شکل گرفتند. نمی یهاتشکل. به همین دلیل هم آن کردندیماین کار 

دموکراتیک جامعه نپردازد. اما باید از بستر خود به این نوع مسائل ورود کند. برخی از فعالان  مسائلدخالت کند یا به 

ز مبارزات و مطالبات طبقاتی و سیاسی جدا دهند که مطالبات صنفی، اخواهند به جنبش بپیوندند شعار میدانشجویی که می

ها به یکدیگر دقت و مهارت داشت، وگرنه این شعار شکلی نفسه درست است. اما باید در پیونددادن آننیستند. این گزاره فی

ده که فکر شبگیرانی کند. ما باید باورهایی را بشکنیم که باعث ایجاد فاصله میان کارگران و انواع مزد وحقوقتصنعی پیدا می

بلیغات مسائلی ت حوزه  ایم در که چنین باوری را گسترش دهیم، سعی کردهجای اینکنند نسبتی با کارگران ندارند. متاسفانه، بهمی

رغم نه، علیها از بدبیشتر با بدنه شده است. این پاشنه آشیل ماست. دلیل اصلی جداشدن تشکل فاصله  را مطرح کنیم که باعث 

 .های اولیهآن درخشش

 

 



 شدن مطالباتچهارم: کلی

ی اصلی نه بر سر نفس همبستگی، بلکه بر سر نوع همبستگ مسئله  ها را بسط دهیم. بد نیست همین شرایط ایجاد همبستگی :انکار

مبستگیِ ه بینیم که حرف ازدر دانشگاه زیاد می مثلا  های واقعی، فراتر از بیانیه و شعار است. و شرایط امکان ایجاد همبستگی

شود. اما در همان دانشگاها کمتر نسبتی میان جریان دانشجویی با کارگری در همان دانشگاه کار حتی جهانی با کارگران می

ی باق« منافع مشترک»در چارچوب  صرفا  شود. یا حتی اگر خوانند برقرار میکند و یا حتی کارگرانی همزمان درس میمی

ها و سندیکاهای کارگری بالاخره فرزند دانشجو دارند و از این جهت مطالبات دانشگاه لهمان اعضای تشک مثلا  بمانیم هم 

 سانشود. یا کارگر زن در عین حال که مسائل کارگری دارد مسائل مربوط به زنان نیز دارد و بدیندار میها معنیبرای آن

مسئله این است که حتی اگر بخواهیم به قول شما  کارگری نیز از خیلی جهان دچار فرودستی است. بنابراین حوزه  در خود 

های بیرونی را هم نفی کنیم، از منظر منافع مشترک نیز زمینه بطور بالقوه برای خیلی از پیوندها برقرار است، اما دخالت

عین  ردسته کرد که جا نقش رسانه را نیز برجدهند. شاید بتوان در اینشوند هرچندکه بسیاری شعار آن را میها بالفعل نمیاین

 ها و حتی شایدشدن تجمعات و تحصنشدن مطالبات، دیدهزیادی در شناخته ریتأثشدنِ مسئله به سطح عمومی آنکه کشیده

ارتباط شود و فضای آن منجر به قطعآگاهی عمومی دارد، اما از طرف دیگر گاهی خود همین هم به تهدید تبدیل می بالابردن

شود هم پیوندها را برقرار کرد و هم به نوعی باشد که شود. پس بار دیگر مسئله این است که چطور میمی هاافراد با واقعیت

واسطه شما به این خطر اشاره کردید که با صحبت از مسائلی که بی مثلا  حالت خطرناک، تصنعی و حتی خیالی پیدا نکند. 

تری به خود ماند که پس چگونه این مسائل صنفی حالت سیاسیمی پابرجا سؤالسیاسی هستند کارگران همراه نشوند. بنابراین 

 .های اولیه باقی نماندبگیرد و همانطور که شما گفتید در سطح همان جرقه

ک دستاورد بشر ی اساسا  براین باور نیستم که نباید از فضای رسانه استفاده کرد. تکنولوژی  اصلا  ابتدا بگویم که من  :الهیفرج

یافتگی، سطح مطالبات و آگاهی محیط باشد و شما باید ای درست و بهنگام و متناسب با سطح سازماناستفادهاست. اما باید 

همیشه در نظر داشته باشید که از این فضا سواستفاده هم خواهد شد. اگر ممکن است تصویر یک تجمع، تحصن و یا نشست 

ویر ما را کسان دیگری هم خواهند دید. تشکل کارگری یک تشکل داخلی در بیرون منتشرشود، به تناسب آن باید بدانیم که تص

 گویمعناصر، از جمله پلیس یا همکاران پلیس وجود دارد. بنابراین به جد می همه  عام و علنی است که در آن امکان حضور 

نهاد  انا نهاد خانواده هم یکدیاد دکتر رئیس، زندهقمانیرفقول تواند غیرعلنی و مخفی باشد. البته بهکه تشکل کارگری نمی

د از مسائل هم مربوط به خو یبخشتوانید در تابلوی اعلانات بزنید. علنی است، اما شما تمام مناسبات و مسائل خانواده را نمی

توانم افتاد، ب کنم که اگر اتفاقیشما است. بنابراین بحث اصلی تلفیق کار علنی و غیرعلنی است. پس من از ادبیاتی استفاده می

یست. یک جا مطرح نگو باشم و به بقیه هم لطمه نخورد. ما تداوم کار را باید در نظر بگیریم. یکی دو فرد در اینبایستم و پاسخ

کنیم در پیش است. نه باید چنان عجول باشیم که کم در سطح سرزمینی که درآن زیست میطولانی و گسترده، دست مبارزه  

اش کنیم، تمامی مطالبات و اهداف کاره و چندمنظورهخواهیم همهیک سندیکا، که به نادرست می له  یوسبخواهیم یک شبه و به 

 .زنیمکار که گویی درجا مینظر و ملاحظهمان تحقق ببخشیم، و نه آنقدر تنگطبقاتی

نام کنیم. اگر فضای مجازی نبود، هرگز مبارزه علیه فسادی بهپس طبیعی است که از فضای مجازی هم استفاده می

ها . اما این هم هست که منِ کارگرِ فعال، باید در فضای مجازی و یا مصاحبهشدینمسازی در سطح عام مطرح خصوصی

خواهم در کند که خطا را کاهش دهیم. نمیموزش به ما کمک میحواس خود را جمع کنم و هر حرفی نزنم. آزمون و خطا و آ

 زدن یا ناکارآمدکردنگویم. چون فقط بگیروببند و میز محاکمه نیست. بدلحوزه امنیتی حرف بزنم، در همان محیط کار می

راحتی ی، یک حرکت بههوشیارخاطر عدمدهد و بهها رخ میها داریم که خیلی وقتهای مطالباتی را هم در کارخانهتاکتیک

دهی کنند که حداقل لطمه را ببیند. اگر با خواهد که چگونه کارگران نهادهای مختلف را سازمانشود. هوشیاری میاخته می

فی وجود ضعجا نقطهکنم در همهخوریم. فکر میتر لطمه میتوانیم کنترل کنیم و کماین پدیده آگاهانه برخورد کنیم، بهتر می

های خارج از کشور هم شدن همراه شده است. یک زمانی در گروهای است که داریم و با میل به دیدهاشی از عجلهدارد که ن

زند. تا دیده بشوند و شان خبر را میها اولین گروهی باشند که در سایتشود، آنشان این بود که اگر حرکتی انجام میتلاش

ند و هم کگرایی را تشدید میگرایی و فرقهاز حد معمول، لطماتی دارد که هم گروهشدن زیاد بگویند که ما بودیم. سعی در دیده

ای باشیم با یک هدف بزرگ و توانیم جبههصدا باشیم، اما میگویم باید یکشود که لازم هستند. نمیهایی میمانع از همکاری

های مختلف هم همکاری کنیم. ولی هرچه صهحال در عرروش خودمان جلو برویم و درعینهرکدام در راستای آن هدف به

ها و نهادهای مختلف موجود در جنبش اجتماعی شامل کارگران، زنان و دانشجویان و... باید هست همکاری بین تشکل

 .یافته و ارگانیک باشد و از ارتباطات فردی و شخصی پرهیز شودسازمان



های مختلف کارگری راری پیوندها صحبت کرد. چه میان گروهشود در مورد بحث مطالبات و چگونگی برقهنوز می :انکار

ی بین سفید و و حتتر در خود کارخانه یا بنگاه با کارگران یقهبگیران مثل معلمان؛ و چه به صورت درونی وحقوق مزدبا تمام 

ها، از با منافع جزئی گروه شدنرغم میانجیوجوی آن مازادی است که بتواند بهمرد و زن. بنابراین از منظری که در جست

های ها فراتر رفته و مبارزات اجتماعی مختلف را در قالب یک سیاست مردمی کلیت بخشد، هنوز هم مسئله پیوند میان جنبشآن

 زیست، زنان، دانشجویان و حتی فعالان محیطرانیبگمزدوحقوقهایی نظیر کارگران و اجتماعی مختلف و مبارزات گروه

داری پیوندهایی دارند، ولی با آن یکی هم نیستند و تاریخ حال ما با ساختارهایی مواجه هستیم که گرچه با سرمایهاست. به هر 

 ...متمایز خود را دارند. مثل مردسالاری

ست. زیتشکیل شده است. جنبش کارگری، دانشجویی، زنان و محیط مؤلفهامروزه جنبش بزرگ اجتماعی ما از چهار  :الهیفرج

ساز سه جنبش دیگر تواند زمینهجا که خود میشود تا آنگذرد از اهمیت بیشتری برخوردار میجه چهارم هرچه زمان میاین و

نظر شوند به آن توجه کافی داشته باشند. بهکند که هر سه جنبش دیگر نیز مجبور میها اهمیت پیدا میشده و یا چنان در کنار آن

می از ناپذیرند. زنان نیی با یکدیگر دارند. سه وجهی هستند که بطور کامل از یکدیگر جداییوارمن سه جنبش اول پیوند اندام

ادر برای نقش همسر یا م ا  یثاندهند و نیمی از کارگران و دانشجویان را تشکیل می اولا  جامعه هستند، پس شاید بتوانیم بگوییم 

و ایدئولوژیک خود، در درون دانشجویان و کارگران مشکلات دانشجویان و کارگران دارند. زنان، فارغ از گرایشات سیاسی 

ویژه و خاص خود را نیز دارند که البته در مورد کارگران این امر نمود بیشتری دارد. نکته این است که این مطالبات خاص 

 کارگر مدرن و آگاه طبقه  گنجند. طلبند در چارچوب مطالبات دموکراتیک جامعه میهای پیگیری خاصی را میزنان که شیوه

های پیشرو باید در طرح و پیگیری جهتِ تحقق مطالبات دموکراتیک نیز پیشرو باشد. به همین دلیل گروه طبقه  یک  مثابه  به

ن آورند. به ایچپ و مسائل کارگری در دنیا بیشترین حمایت را از جنبش زنان و مطالبات آن به عمل می شه  یاندباورمند به 

واری که وجود دارد، از جهتِ مطالبات دموکراتیک نیز اشتراک زیادی دارند این دو جنبش گذشته از پیوندهای انداماعتبار بین 

های معینی از دانشجویان با کند. در مورد دانشجویان هم همین امر صادق است. بویژه گروهها را تقویت میکه پیوند آن

های مختلف فعالیت دارند و حامی جنبش کارگری ت دانشجویی خود در عرصهاز خصل متأثرخواهانه و چپ، های عدالتاندیشه

از این ها وجود داشته باشد که هم نییافته بین آنکند که باید پیوند ارگانیک و سازمانهستند. این وجوه اشتراک به ما تحمیل می

ها از یکدیگر بسیار ضروری این جنبش هایکه حمایتبشری است. ضمن این جامعه  هاست و هم ضرورت رشد و تعالی جنبش

های خود های ارگانیک است. یعنی زنان در قالب تشکلترِ این پیوندها، حمایتضایعهخطر و کماست، اما شکل مثمرثمرتر، کم

د پیون این یژگیو ها نیرو بگیرند و برعکس.های کارگری حمایت کرده و از آنهای خود از تشکلو دانشجویان در قالب تشکل

ویان بینیم که دانشجتوان خطاها و دستاوردهایش را پایش کرد. این متمایز است با ارتباطات فردی. امروزه زیاد میاین است می

 کته  نکنند. این در نوع خودش مفید است، اما دانند و اقدام به قرارگرفتن در کنار کارگران پیشرو میخود را فعال کارگری می

ی از ماند. در بین بعضپایش نیست و فردی باقی میراحتی قابلا و اشکالات این ارتباطات دیگر بهباریک این است که خطاه

چپ و هژمونی کارگران این باور وجود دارد که ستم طبقاتی بر ستم جنسیتی ارجحیت دارد و اگر جامعه  شه  یاندباورمندان به 

ود. من این شز در چارچوب مطالبات دموکراتیک تحقق بخشیده میخود ستم جنسیتی نیبتواند ستم طبقاتی را محو کند، خودبه

 هایها و تشکلکه بین این تشکلهای مربوط به زنان باور دارم، ضمن آنباور را ندارم. یعنی در هر حال من به لزوم تشکل

شکل قه کنیم و بگوییم تهای کارگری را دوشکارگری نیز دیوار چین وجود ندارد و معنای این حرف این نیست که باید تشکل

های اجتماعی را ناشی از انحرافاتی است که جنبش انهیگراافراطکارگران مرد. این دید  ژه  یوکارگران زن و تشکل  ژه  یو

د. ها دیوار کشیزیست نباید بین آنهای کارگران، زنان، دانشجویان و محیطهای میان جنبشکنند. ضمن تفاوتتضعیف می

کند که نسبت به مطالبات یکدیگر حساس باشند. بخصوص در مورد ها تحمیل میامروزی ما به این جنبش جامعه  ضرورت 

داری زیست ناشی از منافع سرمایهگر محیطزیست روشن است که بیشترین نیروهای آلاینده و تخریبجنبش کارگری و محیط

برداری از معادن، استفاده از یشتر سرمایه در بهرهدر ابعاد بزرگ آن است که برای تحقق منافع خود و انباشت هرچه ب

ریِ اعتبار پیگیکارگر به طبقه  رساند. بنابراین بار دیگر جنبش زیست آسیب میها و... به محیطها و رودخانهها، آبجنگل

ستیم که ات اقلیمی مواجه های به نام تغییرزیستی است. در شرایطی که با پدیدهمطالباتِ خود ناگزیر از پیوند با مطالبات محیط

ها ناگزیر هستند که با این قضیه جنبش همه  گاه زمین را مورد تهدید قرار دهد، آن کره  تواند حیات بشری در سطح آن می ادامه  

 برخورد جدی داشته باشند. باز هم باید تاکید کرد که مهمترین عوامل در تخریب محیط زیست و موجد تغییرات اقلیمی آزمندی

 .داری استطلبی سرمایههای توسعه و منفعتسرمایه و سیاست

طلبانه و غیررادیکال قرار دارد. شود این است که در چارچوبی اصلاحنقدی که به بحث شما از بیرون مطرح می :انکار

بر سر این است که جا بحث رسد که پاسخ به این نقدها هم لازم باشد. شما به موانع ذهنی اشاره کردید. در ایننظر میبه

ه یک بحثی ک مثلا  ها را تبدیل به آگاهی عمومی کنند. سری مباحثی مطرح کرده و آنتواند بیایند و یکهای مختلف میگروه



کارگران را، در صنعت نفت یا  مسئله  ای که شود و البته حرف حرف درستی هم است این است که ما همان منطقهمطرح می

راهش هم این نیست  عتا  یطبکنند. ها تولید میهمان کارخانه اتفاقا  زیستی هم داریم که حال بحران محیطتپه داریم، درعینهفت

میان  واقع با وضعیتی طرف هستیم که پیوندهایکه بگوییم همین الان باید درِ کارخانه را ببندیم و کارگران بیکار بشوند. اما به

اعتراضاتی را به همراه  را  یاخدر مورد همین بحران آب که  مثلا  دل شده است. ای بس بغرنج بمطالبات مختلف در آن به مسئله

توانیم بگوییم کمتر از آن یکی محق است. بالاخره امروز کدام هم نمیداشت دیدیم که گویی با چند حق طرف هستیم که به هیچ

یست ز مسئله  معنای دقیقِ کلمه، به دیگر برای همه ضرورت و اضطرار این مطالبات ثابت شده است و روشن است که مسئله

یابیم. اگر در کلیتش این بحث را به ها را نمیها ردپای این بحرانکنیم و در کنشما است. اما انگار ما به این مسائل فکر نمی

ن از گفتارشااند، هایی که بیرون ایستادهشود که همان بچهوقت ازقضا این مسئله مطرح میهمان موانع ذهنی تعبیر کنیم، آن

شود که شاید به دوری از محیط و ناآشنایی جا همان بحثی مطرح میشود. اما باز در اینحیثِ شکستنِ این فضای ذهنی مهم می

ها برای کسی که چندماه حتی حقوقش را هم دریافت ها تعبیر شود. روشن هم است که خیلی از این حرفبه زندگی و دغدغه

توان ورای منافع و ها فکر کرد که چگونه میای است که باید به آنها مسئلهسد. اما به هر حال اینرنظر میربط بهنکرده بی

ها و طبقات، و چه در قالب پیوند میان مطالبات مختلف. حقوق جزئی به امر کلی نزدیک شد، چه در قالب پیوند میان گروه

ر ای دانست که در غیابش نقد غیمفقوده حلقه  ها را همان برقراریِ آن نحوه  شاید بتوان فقدان همین پیوندها، و یا ابهام مربوط به 

 .شودبودن وارد می کالیراد

شان های مختلف بر حسب شرایطهای مختلفی دارند و آدمها سوگیریچپ، اندیشه حوزه  واقعیت این است که در  :الهیفرج

ید طلب از دپذیرم. پرسش این است که اصلاحرا نمی« طلبانهحچارچوب اصلا»کنند. من برچسب باورهای مختلفی پیدا می

 شدت پراکنده، فاقد هر نوعکارگری به طبقه  عملی و مطالبات روزانه و میدانی  مسائلچه کسانی و کدام منظر؟ وقتی درگیر 

زیست و طمحی مسئله  مورد خودتان در  گفته  که به -تشکل مستقل و کارآمد و باسطح بسیار پایینی از آگاهی طبقاتی هستید 

گویید چه می -کنداش را طلب میافتاده و استمرار فرصت شغلیمعاش، پرداخت حقوق عقب نیتأمآلایندگی محل کارش، برای 

میلیون نیست؛ مزد  10دانیم که خط فقر کمتر از مزد است. همه می مسئله  زنی در کنید؟ مثال دیگر چانهو چگونه عمل می

ساده نیز نباید کمتر از این باشد. اما توازن قوا و شرایط موجود خارج از اراده و میل من و شما حکم دیگری  حقیقی کارگر

ر کنند. دسوم این مقدار را تصویب میکند. لابی قدرتمندِ اردوی متشکل سرمایه با کمک نمایندگانش در حاکمیت یکمی

رگر را آوردنِ یکصد کااعتراض به این امر توان بسیج و به خیابانشرایطی که حتا یک تشکل مستقل کارگری نداریم که در 

 کم در ده سال گذشته، بجز دو موردداشته باشد )توجه داشته باشیم که تجمعات کارگری اعتراضی پرجمعیت تاکنون و دست

کار یا نشدن محلتعطیل سازی وافتاده یا لغو خصوصیاند: پرداخت مزد عقباستثنایی، همگی مطالبات تدافعی داشته کاملا  

میلیونی در فضای مجازی را باید اقدامی رادیکال  12نهایت آزادی همکار(؛ در چنین توازن قوایی صدور بیانیه و تعیین مزد 

ین هایی خاص با مخاطباجرایی و فقط زینت رسانه نه  یزمپشتوانه و بدون سردادن شعاری بی صرفا  و انقلابی دانست یا این 

الی بازی شورای ع اصلا  یافته بود و توان و نیرو و تشکل قدرتمند و کارآمد داشت، خب کارگر اگر سازمان طبقه  خاص است؟ 

وجود خارجی ندارند،  ها« اگر»کرد. حالا که این کارگر باشد تعیین می طبقه  زد و مزد را آنگونه که درخور کار را به هم می

 گر باشی چه باید بکنی؟در کار نیست، اگر نخواهی بنشینی و نظارهنیروی میدانی هم  کننده  جیبستشکل قوی و 

دنه داشته ای یا بمحیطی حضور فعال و پایگاه تودههای مختلف صنفی طبقاتی کارگری، زنان، دانشجویی و زیستاگر تشکل

ها، مهم و حیاتی درون تشکل ها و همزمان پیشبرد بحث آموزش امورباشند، طی فرآیندهایی با تعامل و مذاکرات میان این تشکل

زیست، و ضرورت هایی رسید. یا در مورد مسایلی مانند همان مثال خودتان، آلایندگی و تخریب محیطگراییتوان به هممی

های کارگری و زنان و های بیشتر میان جنبشمعیشت کارکنان، یا همکاری نیتأمتعطیل کارخانه و همزمان حق اشتغال و 

 .د تا مرزهایی فراتر از فقط صدور بیانیه پیش رفتشدانشجویی، می

 گفته  نفسه ها را تبدیل به آگاهی عمومی کنند. فیسری مباحثی مطرح کرده و آنتواند بیایند و یکهای مختلف میگفته شد گروه

آن  لزوما  زمان و مکان گرایانه برخورد کرد. طرح هر بحثی در هر توان ارادهدرست و امر خوبی است. اما با این مسئله نمی

سال کم بیستبسا اصل قضیه را لوث کند. دستانجامد و چهبه کنش اجتماعی نمی لزوما  کند و باز هم را به آگاهی تبدیل نمی

های هنامند، بیانیهای کارگری یا فعالان کارگری میهایی که خود را تشکلساله گروهاست که در فصل تعیین حداقل مزد، همه

ست ایقولهکنند. مزد ممزد صادر و مبالغی بسیار جالب و بالاتر یا برابر خط فقر را برای مزد سال آینده تعیین می درباره  غرایی 

که هرچه بالاتر اعلامش کنید هوراکشان بیشتری خواهید داشت. اما چه شد؟ آگاهی عمومی بیشتر از سابق حول این قضیه 

جاست که طی لی گردید و تاثیری در زندگی واقعی کارگران گذاشت؟ جالب اینوجود آمد؟ این آگاهی موجد اثر و عمبه

ها نیامدند بررسی و تحلیل کنند که چه شد که دستمزد موردنظر این بیانیه صادرکننده  های سال گذشته هیچکدام از گروهبیست



صویب سال گذاشته در تعیین و تها طی بیستاش بکنند و اگر این بیانیهها تصویب نشد و چرا کارگران نتوانستند اجراییآن

ر شود؟ آیا فقط برای ثبت دشود و هیچ تغییری درآن داده نمیساله تکرار میاثر همهمزد اثرگذار نبوده، چرا این تاکتیک بی

حرکت و  خواهند از هرکه می اندکالیرادهایی و روش شهیاندشود؟ یا آن تاریخ است، و این یک عمل رادیکال محسوب می

و  مسائلاعتراض کارگری، به انقلاب کارگری برسند. از قضا جنبش کارگری از این ناحیه خیلی لطمه خورده است. این 

هایی از همان موانع ذهنی گیرد، در مجموع بخشها صورت نمیقبولی حول آنجایی که توافق عملی قابلموارد اختلاف از آن

 .کنندهای مستقل قدرتمند خودنمایی میها و برپایی تشکلوههستند که در راه تعامل و همکاری گر

. ها لازم استمناسبی برای پذیرش آن نه  یزماند، اما توازن قوا و ها درست و منطقیها و بحثواقعیت دیگر اینکه خیلی حرف

ال دانید در سمی حتما   مثال نزدیک این مورد، طرح کنترل کارگری و شورای کنترل در هفت تپه است. و یک مثال تاریخی:

دهد. آن موقع سری اصلاحات پیشنهاد میکند و او هم یکوزیر میآید بختیار را نخستبعد از حکومت نظامی، شاه می ۵۷

داد آن اصلاحات انجام بشود. ما حاضر نبودیم این اصلاحات وضع و افکار عمومی حاکم در جنبش به شکلی بود که اجازه نمی

ه چقدر گوییم ککنیم انقلاب شکست خورده، میانقلاب و شاه سرنگون بشود، ولی الان که نگاه می حتما  گفتیم را بپذیریم و می

ها خیلی خوب هستند. ولی الان زمان کردیم. به همین ترتیب ممکن است هرکسی بگوید آن ایدهشد آن کار را میخوب می

تیم که شورایی باشد یا چیز دیگری؛ همین که بتوانیم سندیکا هم شان نیست. ما در موقعیت انتخاب نوع حکومت نیسشدنمطرح

. طلبی نیست، گام برداشتن مناسب با توازن قواستای به جلو، اصلاحگوییم مرحلهکه میایم. اینتشکیل دهیم، خیلی جلو رفته

ن ما ای واقعا  کارگر  طبقه   درباره  تر بعدی. شوند برای اهداف مهمهایی هستند که سکوی پرتابی میدر هر مرحله دستاوردی

 نیتأمان ششان را بگیرند و معاش زندگیتوانند حقوقتپه یا جاهای دیگر نمیقضیه را داریم. برای خیلی از افرادی که در هفت

های لندانند آذرآب یا هپکو کجاست، هیچ اشکالی هم ندارد. همینکه تشک اصلا  ها شاید شود، خیلینیست، مسائل دیگر مطرح نمی

مستقل و سندیکاهایی کارگری باشند گام مهمی به جلوست. بطور حتم شمار زیادی از کارگران پیشرو )اگرچه نه اکثریت 

ای دستاوردهای درخور توجه، اما به این نتیجه خواهند رغم کسب پارهها( در روند مبارزات در چارچوب سندیکایی بهآن

تر الیهای عجاست که به تشکلها را تحقق ببخشد، و اینمامی مطالبات و حقوق آنرسید که ابزاری چون سندیکا قادر نیست ت

 .و سیاسی فکر خواهند کرد

 

 

هایی که گفتید برای برقراری پیوندها لازم است، ابهامی وجود دارد. شما از یک فرآیندی با در مورد وجود زمینه :انکار

ت چطور زیسکه الان نسبت مطالبات کارگری با مطالباتی مثل محیطاصطلاح جوشش درونی صحبت کردید. ولی متوجه نشدم 

ای بیرون از فضا است )اگرچه آزادی زندانیان سیاسی هم نیست که بگوییم مسئله مطالبه  زیست مثل محیط مثلا  است. چون 

ور وقتی در جنوب کش مثلا  . کندربط پیدا می مشخصا  که خودتان به آن اشاره کردید(، بلکه تواند درونی هم باشد چنانخود می

کس کردند که چرا چین جای ما را گرفته، ولی هیچاین صحبت می درباره  بحث شیلات چین مطرح شد، همه در آن حوزه 

کند، زیستی چه تاثیراتی به همراه دارد. یا فردی که در اصفهان باشد و در فولاد کار میاز منظر محیط اصلا  نگفت این کار 

 .آب درگیر است و اینطور نیست که خارج از فضایش باشد مسئله  نسانی خودش با عنوان شخص ابه

و  بالایی از تجربه نسبتا  شدن آن به یک مطالبه، حد زیستی و تبدیلداشتن درک و رسیدن به نقطه نظرات محیط :الهیفرج

خطر را از  اولا  من نیست. چون  مسئله  ا هگفتم اینمن می ۶۰، ۵۹ یهاسالگویم. در آگاهی را نیاز دارد. شخص خودم را می

آن روز در مورد این مسائل آگاهی کافی هم نداشتم. یک کارگر فولاد ممکن است براساس منافع  ا  یثانکردم، نزدیک حس نمی

 ریبگوید تخنگری داشته باشد میمدت ولی حیاتی خود بگوید کارخانه کار کند، ما هم حقوق بگیریم. ولی اگر آیندهکوتاه

ن های کارگری ممکزند. بسیاری از تشکلو مصرف زیاد آب این کارخانه به کل زندگی در منطقه آسیب جدی می ستیزطیمح

محیطی را خوب بدانند، ولی میانگین سطح آگاهی به حدی نیست که درکی عمومی از آن باشد. شان مسائل زیستاست رهبران

نظر را داشته باشیم که از یک دهند از کنارش گذر کنند. ما باید این وسعتروزشان نیست ترجیح می مسئله  از طرفی چون 

فی اول، مطالبات صن درجه  سندیکا در  فه  یوظجا نداشته باشیم. توقعات را یک همه  ها از یک حزب وقتسندیکا یا حتی خیلی

مکن است چیز دیگری باشد. باید زمانی اعضای خودش است. فرارفتن از آن بستگی به سطح آگاهی دارد. مسائل حاد افراد م

 ره  کپذیرش آن وجود داشته باشد. ما ممکن است با مطالعات خود به این نتیجه برسیم که  نه  یزمای را مطرح کنیم که مسئله

کند. اما برای کشاورز اصفهانی الان یزرع و نابود مینابودی است، این شکل مصرف آب ایران را لم مرحله  زمین در 



 ازحدشیباید اند، نبمردمی که آموزش ندیده عامه  پذیرش توجه کرد. از  نه  یزمپذیرش نیست که برنج کشت نکند. پس باید به ابلق

زیست و تغییرات و خطرات تخریب محیط مسائلهای کارگری و ... نظر من هم ضروری است که تشکلانتظار داشت. به

 .شان مورد توجه قرار دهندمطرح و آموزش دهند و در مطالبات هااقلیمی را به شکل مناسب درون تشکل

 

 


